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 چکیده
نظر وجود دارد؛ از جمله آنکه اگر غار با وجود اتفاق بر قبول قاعده غرور و حجیت آن نزد شیعه و سنی، در برخی شرائط آن اختلاف 

که در مستندات این قاعده  «غرور» ریشه لغوی و مغرور، هر دو، جاهل به فریب باشند، در این صورت برخی با استناد به این نکته که

تواند محقق شود، سعی بر آن داشته اند تا قاعده غرور را بدون توجه نیز می قصداز عناوین قصدیه نبوده و بدون استفاد شده است، 

ومیت به سایر نکات اساسی بحث، شامل علم و جهل غار بدانند. اما در مقابل تعدادی از فقهاء با توجیه اشکال مذکور و خدشه در عم

دانند. به این شکل که گرچه غرور از افعال ادله قاعده غرور نسبت به دو مورد مذکور، این قاعده را تنها شامل علم و قصد غار می

ین« و »اغفال« ئآید؛ زیرا دو عنوان »تزقصدیه نیست اما با وجود لوازمی که این واژه به همراه دارد، قصد و علم در فاعل آن، لازم می

با وجود قصد نیز اثبات علم، امری سهل بوده و در نهایت در قصد هستند. با  ا این دو همراهعرف ودائمی غرور بوده و بدیهتا  از لوازم

؛ گرچه در صورتی که گروه مقابل، این ، از مسائل اساسی و غیرقابل انکار اندتحقق عنوان غرور، دو شرط علم و قصد در شخص غار

تواند میجاهل و ساهی،  نسبت به غارِ و تردید در عمومیت عام گارنده کافی ندانند، شک در احراز موضوعادله را برای اثبات مدعای ن
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 مقدمه

 ی راداشته است تا حقوق قاعده غرور، از جمله قواعدی است که با نگاه به حقوق افراد در روابط مالی، سعی بر آن

هم جبران نماید. این قاعده در زمره اولین قواعد فقهی است که  ،مخدوش شده اثر فریب بر کهدیده شخص زیان از

از جانب فقهای شیعه و هم فقهای اهل سنت و حتی برخی دیگر از مذاهب اسلامی، مورد تأیید و استناد قرار گرفته 

شیخ طوسی از فقهای امامیه، اولین فقیهی است که با استفاده از این قاعده، شخص رسد مرحوم است. به نظر می

و وی را دارای مسئولیت مدنی را به جبران خسارت محکوم نموده  «غار»شخص  ،کار و یا به تعبیر فقهیفریب

 . داندمی

، مباحث مختلفی در ترتیبین قاعده مذکور را مورد استفاده قرار داده و بد نیزفقهاء  سایر وی، به تدریج پس از

از دیگران فقهائی که پس از شیخ طوسی در المبسوط، به این قاعده  .در گرفته استجزئیات و شرائط این قاعده 

 اند، مرحوم ابن ادریس حلی در کتاب سرائر، مرحوم محقق حلی در شرائع الاسلام، مرحوم علامه حلی درپرداخته

مباحثی که پیرامون این ترین از مهم اند.بوده فخرالمحققین در ایضاح الفوائدوم مرحقواعد الاحکام و فرزند علامه 

است. در این باره، برخی، در این قاعده د شخص غار قصقاعده شکل گرفته است، اشتراط یا عدم اشتراط علم و 

اند است دانستهقاعده غرور را شامل صور علم، عمد، جهل و سهو غار در رفتاری که سبب فریب طرف مقابل شده 

این شمولیت را کنار زده و علم و عمد  ،ایاند، برخی نیز با استناد به ادلهن باره نپذیرفتهایو هیچ گونه قیدی را در 

ای که نحوه قاعده تعیین تواند دراند. پذیرش و عدم پذیرش این شرط میقاعده غرور دانستهحتمی را از شرائط 

 کند مؤثر باشد.می مشخصرا جبران خسارت 

تواند مورد استناد قرار گیرد، قاعدتا لغات عربی به کار رفته در این قاعده، مستندات ای که در این باره میادله 

است که در  و بنای عقلااز این قاعده  روایی بحث، تعابیر به کار رفته از فقها در این باره و در نهایت فهم عرفی

عدم اثبات این شرائط، همه رفتارهایی که احیانا د. در صورت نجهت نفی یا اثبات این شرائط باید در نظر گرفته شو

گیرد و به استناد همین ، ذیل این قاعده قرار میغار صادر گردیده و موجب فریب دیگری شده استشخص از 

در صورتی که موارد مذکور را شرط بدانیم، مضمون قاعده  قاعده باید جبران خسارت زیان دیده انجام شود اما

چنین خواهد بود که اگر شخص غار، دیگری را بفریبد و عنصر عمد و علم او محرز شود، ذیل این قاعده قرار 

، این مشهور تواند در تعریف قاعده غرور مؤثر باشد، گرچه معمولا در یک تعبیرعلم و عمد میگیرد. در حقیقت می

کند و جبران خسارت خود شخص فریب خورده به شخص فریبنده او رجوع می»که  اندکردهرا چنین تعریف  قاعده

ای دیگر و متفاوت دانند، به گونهشرط را لازم نمی ای از فقها که این، اما با این حال، دسته«کندرا از او طلب می

تبیین  نوشتار،کنند؛ گرچه در این عده را ارائه میه« تعریف قا»المغرور یرجع الی من غرّ با ترجمه عبارت رایجِ

خواهد شد که مخالفت با عبارت رایج و مشهور این قاعده به خودی خود، دچار اشکالی نیست و تکیه بر آن لزومی 

آنچه اهمیت دارد، بررسی ادله این باب در فهم اشتراط یا عدم اشتراط این موارد است؛ چرا که  ندارد. به هر روی

متفاوتی در محاکم قضایی داشته تواند نتایج به دلیل الگوگیری و ابتنای نظام حقوقی ایران بر مبانی فقهی، گاه می

 اند.مطلب نشسته ها به بحث از ایننیز به تبع فق مدنی همین جهت، حقوقدانان بهباشد. 
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 مفهوم شناسیالف( 

 معنای غرور در لغت و اصطلاح فقیهان

غرور به معنای غفلت است در حال بیداری؛ ریشه این لغت از غرّ است که به معنای اثر ظاهر از چیزی است و 

»غرّک بربک گاهی به معنای این است که او را در حال غفلت در هم پیچید؛ و از این معنا است آیه ی شریفه ما 

 (358 /1404/1) راغب اصفهانی/ «الکریم

از گفتار لغت شناسان به دست می آید که در مادّه ی غرور، جهل و غفلت افتاده است نسبت به مغرور و کسی که 

خدعه شده است. ولی نسبت به غارّ، یعنی فریب دهنده و کسی که خدعه از او صادر شده است، اعمّ از جهل و 

بنابراین، »مغرور« به کسی اطلاق می شود که از فعل و یا گفتار شخصی، در اثر غفلت و بی توجهّی و عمد است؛ 

یا در اثر طمع کاری، فریب خورده باشد؛ و »غارّ و خدعه کننده« به کسی اطلاق می شود که فعل و یا گفتار او 

او کسی فریب می خورد یا نداند و یا در حال دیگری را گول بزند، اعم از این که بداند که در اثر گفتار او یا عمل 

 .اشتباه باشد

معنای غرور در اصطلاح فقهاء از همان معنای لغوی گرفته شده است؛ زیرا فقهاء عظیم الشأن فرمودند: »غرور« 

عبارت است از صدور فعل و قول کسی که موجب ضرر و زیان بر شخص دیگری شود البته در اثر فریب خوردن از 

قول شخصی که او را فریب داده است؛ اگرچه قصد فریب دادن نداشته و یا جاهل باشد؛ چون در صدق  فعل و یا

.) عناوین افعال، قصد و نیت معتبر نخواهد بود، بنابراین مغرور می تواند به غارّ رجوع کند و خسارات را از او بگیرد

 ( 1/225/ 1377بجنوردی، 

 معنای لغوی علم

عنوان مترادف علم آگاهی به (722 /1387 /کردن و دانش آمده است )معینعلم در لغت به معنای دانستن، یقین 

 ( 62 /نیز در معنای علم، معرفت، اطلاع و خبر ذکرشده است )همان

 معنای لغوی قصد

داند که سبب حرکت قصد در کتب لغت به عزم و نیز به اراده تعریف شده است، ابن منظور قصد را عزم و توجه می 

 (3/148ق/ 1404) ابن منظور، فرد به سمت چیزی می شود.

 قاعده غرور ب( تبیین

تعاریفی که فقهاء و نویسندگان  ، ذکر شود اماو مستنداتباید در پی بررسی ادله  ،اثباتیمعرفی قاعده غرور، از جهت 

در این بخش مفید باشد.  و آشنایی اجمالی با این قاعده تواند در شکل گیری مباحثاند، میدر این باره ذکر کرده

هستیم و نگاه  قاعدهی نبوده و تنها در صدد روشن شدن مفاد اجمالی از بیان، هرگز به دنبال تعاریف منطقی حدّ

 بدون درگیری با مباحث کم فایده است.  ،وشن شدن بحثنگارنده تنها به سوی ر

طی است که در این قاعده مورد اختلاف نظر ئای روبرو هستیم که ناشی از شرادر تعریف این قاعده با تعابیر دوگانه

ترین اختلاف نظری که در . فارغ از مباحث سندی این قاعده، مهمها بپردازدو این نوشتار سعی دارد به آن است



 158 /ط علم و قصد در قاعده در غروراشترا/1401، تابستان 20شماره  /فقه و حقوق معاصر یتخصص یفصلنامه علم

 

و مغرور یا عدم  غارعلم اشتراط بر قاعده غرور و حتی تعریف آن است، وجود دارد و منشأ آثاری یطه دلالت آن ح

مغرور نسبت به فریبی که ممکن است در کمین او باشد، آگاه بوده و با وجود این اگر است. به توضیح دیگر  آن

و شخص غار را به استناد مسئولیت  ور قرار گیردتواند تحت قاعده غرخود را در معرض آن قرار دهد، نمی ،آگاهی

اقدام  ،. به تعبیر فقهاء شخص مغرور اگر خودمدنی ایجاد شده به سبب قاعده غرور، ملزم به پرداخت خسارت نماید

 (. 154: ق1401بجنوردی،تواند از قاعده غرور در دریافت خسارات وارده استفاده نماید)بر امر غرری نماید، نمی

تعارض بین قواعد منجر به ضمان و قاعده اقدام، این قاعده اقدام است که حاکم بوده و بر قواعد در حقیقت در 

ضمان غار نسبت به مغرور بوده و در صورت اقدام  ،شود. به عبارت دیگر نتیجه اجرای قاعده غرورضمانی مقدم می

سازد. مطلب و امکان جبران خسارت را ممتنع می ودشمی مغرور بر غرر، قاعده اقدام مانع از اجرای قاعده غرور

 دهد. بخشی از تعریف قاعده غرور را تشکیل می ، جهل مغرور،مزبور مورد اختلاف نبوده و بدون شک

باید علم داشته  ،از طرف دیگر در اینکه غار در عملیات فریبکارانه خود که منجر به خساراتی بر مغرور شده است

، تعریف قاعده غرور نیز واحد نبوده و این شرطدر  دوگانگی آراء نظر وجود دارد. با توجه به ف، اختلاباشد یا خیر

کنند که فعل ای ارائه میدانند، تعریف را به گونهبه تبع، متعدد است. آن دسته از فقهائی که علم غار را شرط می

 ذاتی، ناشی از علقه دستهدر تعریف این غرری، ناشی از علم و قصد شخص غار باشد. تلازم موجود بین علم و قصد 

 کاری را دارد طبیعتا به آن، آگاهی نیز دارد.وقتی شخص، قصد رفتار موصوف به فریب بین این دو عنوان است که

، شودمطرح می و سوء نیت خاص مباحث جزایی تحت عنوان سوء نیت عامدر مشابه مطلبی است که  این مطلب

بردن مال  قصدنسبت به مغرور دارد، سوء نیت عام و وقتی  را قصد فعل غرری ،شخص غاروقتی از این جهت که 

 شخص، وقتی نهایت در. او و تصاحب آن را داشته باشد سوء نیت خاص دارد که این دو قصد، توأم با علم است

گرچه لزوما با وجود علم، قصد به دارد.  هی نیز، آگایقینا به آن ،دارد را مغرور قرین به فریب ایراد چنین زیان قصد

شود که علم و قصد تا چه میزان در این می روشندر ادامه باید با عنایت به ادله،  به هر روی شود.آن محقق نمی

 کنند.قاعده نقش ایفاء می

انخداعه عن آخر ولو لم  ةبواسطصدور فعل عنه أوجب الضرر علیه با عنایت به این نکته، برخی، قاعده غرور را به »

: 1377« )الموسوی البجنوردی، یکن ذلک الآخر قاصدا لانخداعه، بل هو أیضا کان مخدوعا أو کان جاهلا ومشتبها

، شود که به واسطه فریباند؛ یعنی قاعده غرور عبارت است از اینکه هرگاه از فردی، فعلی صادر ( تعریف نموده269

بلکه او نیز یا -، گرچه فرد اول قصد این را نداشته است که طرف مقابل فریب بخورد ضرری وارد گردد دیگریبر 

غار بر او  در این صورت نیز -فریب دیگری را خورده است یا از اساس، جاهل بوده و یا امر بر او مشتبه شده است

  کند و ضامن خواهد بود.صدق می

اصلی در قاعده غرور، سبب ایجاد مسئولیت مدنی بر عهده  در ایضاح این تعریف باید گفت: آنچه به عنوان عنصر

غرور است؛ بدین معنا که به هر جهتی، فعل صادر شده از شخص فریبنده، م فریب خوردنشود شخص غار می

تأثیر سبب فریفته شدن مغرور شود، قاعده غرور، مصداق یافته است. بنابراین احوال شخص غار در این باره بی

به وصف رفتار خود باشد و خواه در نیرنگ موجود در آن رفتار، تردید داشته و یا به صورت کلی  است؛ خواه عالم

ناشی از صرف جهل داشته باشد. البته لازم ذکر است، اگر نیرنگ ناشی از فعل غار نباشد بلکه به عنوان مثال 



 159 /ط علم و قصد در قاعده در غروراشترا/1401، تابستان 20شماره  /فقه و حقوق معاصر یتخصص یفصلنامه علم

 

دارای به استناد قاعده غرور،  را شخص اول تواننمی توجهی مغرور و یا فریب شخص ثالثی باشد، در این صورت،بی

است و به دلایلی  )جواهرات بدلی( بدلیجاتبه فروش  مشهور ایمغازه؛ به عنوان مثال دانستسئولیت مدنی م

ای از شهر )مثل قرار گرفتن در نقطهکندهای مشابه عرضه میتر از سایر مغازهرا گران بدلی این جواهرات، قانونی

بدون  ی واقعی است،که خواهان خرید طلا یا نقره . حال شخصیمغازه، بیش از سایر نقاط است(که اجاره بهای 

تر گرانهمچنین بدون عنایت به اینکه  اینکه این مغازه به فروش بدلیجات اختصاص دارد وتابلوی مغازه و توجه به 

یبی از جانب فروشنده وجود ندارد( به دلیل محل مغازه است)یعنی از این جهت نیز هیچ فر ،بودن قیمت اجناس آن

ها بدلی با قیمتی بیش از قیمت سایر مغازهبند به این مغازه مراجعه کرده و یک گردن ،و بدون اطلاع از قیمت طلا

گردد. در شود و مدعی فریب فروشنده نسبت به او میکند. پس از مدتی، واقعیت امر بر او روشن میخریداری می

او صادر شده، فروشنده  ی که ازیدار، عرفا مستند به فروشنده نیست و به عبارت دیگر رفتاراینجا فریفته شدن خر

خریدار توجهی خود خریدار منجر به فریفته شدن او شده است. بنابراین اطلاعی و کمبلکه بی ،ریب نداده استفرا 

بق این تعریف، از جمله ارکان قاعده مطا پسبه استناد قاعده غرور، مدعی مسئولیت مدنی فروشنده باشد.  تواندنمی

 گردد. فریب غرور این است که فعل فروشنده سبب 

در موارد دیگر ممکن است به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی؛ مثل قاعده لا ضرر، در صورت امکان  ،به هر روی

این مطلب در کلام برخی فقها نیز مورد اشاره  استناد فریب به رفتار مرتکب، وی را دارای مسئولیت مدنی بدانیم.

 .(148ق: 1414)عاملی کرکی،  قرار گرفته است

تعریفی متناسب با عبارت»المغرور (، 293ق:  1411)مکارم، دانندء که شرط علم را لازم میمطابق نظر برخی از فقها

 ، فریب دهدتوان بیان نمود. به این شکل که هرگاه شخصی دیگری را با آگاهی و قصدیرجع الی من غره«، می

مطالبه خسارت  از او، رجوع نموده و تواند در جبران خسارات وارده به او، به شخص غارشخص فریفته شده می

غار وجود دارد اما از آن صرف نظر  ضماننماید. گرچه مباحثی در نحوه دلالت این قاعده با مضمون مذکور، بر 

موجود رفتارش، دارای مسئولیت  کنیم که شخص تنها در صورت آگاهی به فریبِنموده و تنها به این نکته بسنده می

 استناد این قاعده وی را مسئول دانست. توان به نمی ،مدنی است و در صورت جهل

اشاره نمود. توان می، بیان شده آن که در حقوق کیفری در ارتباط با علم و انواع یدر این نقطه از بحث، به مباحث

علم نوعی به معنای آگاهی نوع افراد انسانی نسبت  شود.علم در یک تقسیم به علم شخصی و علم نوعی منقسم می

به عنوان مثال هرگاه شخص بائع، مبیع را  ؛از آن آگاهی نداشته باشد خاص شخصیک است؛ گرچه  «معلوم»به 

شده است، بدون تحقیق ش آن است و در پارکینگ نگهداری سال پیش از تاریخ فرو 10که یک خودرو ساخت 

یوب آن هویدا شود، عرفا علم به بروز برخی ع ،قدام به فروش نماید و پس از فروشا ،مجدد در صحت عملکرد آن

فلذا علم نوعی به وجود این مشکل و در نهایت علم به فریب  ؛برخی مشکلات در این خودرو وجود داشته است

دارد. در اینکه عناست که مباشر رفتار مذکور، خود، بالفعل به فریب آگاهی علم شخصی نیز به این م وجود دارد. 

توان گفت که علم شخصی یا نوعی در این باره، ، چنین میعلم به کدامین معنا در موضع نزاع، نقش آفرین است

گاه شخص  ،تربه تعبیر روشن توانند به عنوان رکنی اصیل در قاعده غرور مؤثر باشند وتفاوتی نداشته و هر دو می

و حتی مطابق این تعریف،  ندارد اما نوعا چنین علمی موجود استغار به صورت شخصی و بالفعل، علم به غرور 
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در تصدیق اعتبار علم  .تواند مانع از مسئولیت غار در جبران خسارات وارده به مغرور باشدنداشتن علم شخصی نمی

تفاوتی  تنهاکنیم. که به جهت اختصار از آن صرف نظر می 5نوعی در مباحث شرعی، برخی روایات اشاراتی دارند

که از محل بحث خارج بوده و در  جهات دادرسی و در مقام طرح دعوا استاز  که بین دو قسم علم وجود دارد

این قاعده اکنون به مستندات آن ورود کرده و پس از معرفی اجمالی  آن گفتگو نمود.باید در مورد  جایگاهی دیگر

 کنیم.م را از منظر ادله فقهی بررسی میشرط عل

 ادلهغرور در علم به اشتراط یا عدم اشتراط ( ج

. گرچه کنیمرا تبیین میروایات مرتبط با عنوان غرور، کلمات فقها و بنای عقلاء در این باره  ،در این بخش از بحث

؛ چرا ها از جوانب مختلف استآنبررسی و تحلیل  نیازمنداستقرائی نبوده و ، نگاه ادله مذکوربه این نوشته نگاه 

تواند مُثبت اشتراط یا عدم اشتراط باشد که در هایی خاص، نمیکه صرف وجود عناوین مرتبط در روایات با ویژگی

سته و ضمن تردید خود را فارغ دان ،گردد. همچنین در بررسی این ادله از اجماعات محصل و منقولادامه بیان می

 کنیم. در حجیت اجماع در محل بحث، از آن صرفه نظر می

 روایات ـ1

 روایت مشهور نبویالف ( 

 .شددان اشاره )ص( وجود دارد که پیش از این نیز ب در لسان مؤلفین روایتی مشهور به نقل از پیامبر گرامی اسلام

 ؛(145: 1362)النجفی الجواهری، ر یرجع الی من غره«کند:»المغروبیان می ،باره شهرت داردتعبیری که در این

گرچه در انتساب این روایت به معصومین علیهم السلام تردید وجود دارد و بسیاری، این عبارت را استطیادی از 

آیا روایتی با چنین عبارتی به معصومین منتسب است  صرف نظر از اینکهدانند. مجموعه روایات مرتبط با غرور می

شخص مغرور  :شود. در این جمله، بیان مینشینیمبه گفتگو از مضامین آن مییا تنها یک عبارت اصطیادی است، 

کند. اولین نکته در این باب، اشاره ضمنی به عنصر استناد ر کرده است مراجعه میوبه شخصی که او را دچار غر

یعنی واژه »مغرور« و  ؛فتار مرتکب است. به این شکل که با اتحاد ماده دو واژه پر اهمیت در این عبارتر به روغر

بین این دو  «ررغ»توان به این نکته توجه داد که علت رجوع مغرور به غار، رابطه ای است که در ماده »غار«، می

تواند به نامبرده رجوع کرده و غار، وی میشخص  هور در مغرور به واسطاتفاق افتاده است؛ یعنی به دلیل ایجاد غر

 خسارات وارد شده بر خود را مطالبه نماید. 

 
 .5الحديث  ،2الباب  ،أبواب العيوب و التدليس ،كتاب النكاحالوسائل،  .5
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توان وی را دارای مسئولیت دانست. به این نکته پیش از این اشاره کردیم که بدون انتساب غرور به غار، نمی

)الموسوی البجنوردی، دانسته قاعده غرور را صغرای قاعده تسبیب ایعده ،محققین برخیبه نقل از همچنانکه 

 شود.غرور نیز روشن میقاعده  استناد رفتار به مرتکب در قاعده تسبیب، لزوم آن در و با اشتراط( 272: 1377

ن را داشته باشیم. در این آفارغ از این بحث فرعی، قاعدتا از تعبیر»من غره« باید انتظار بیان شرط علم یا عدم 

ها و احوال او است؛ یعنی بدون توجه به ویژگی و دارد که تنها ناظر به ذات شخص غارترکیب، یک موصول وجود 

از آن قابل دریافت است. فعل »غَرَّ«، ماضی از ماده  ه اقتضاء موصول بودن آن، تنها ذات مبهم یک شخص انسانیب

لغت نامه، موضوع محل بحث  باید با مراجعه به واژهاست. در تحلیل این  «فریب دادن»و اجمالا به معنای  «غرر»

 را جستجو نماییم. 
اند: برخی مانند فیومی در مصباح المنیر به مقتضای روش در تبیین معنای ماده »غرر«، مختلفکتب لغت عربی، 

که مرتبط غفلت، خطر و خدعه را  استعمالخود، تنها به ذکر استعمالات اکتفاء کرده و برای این ماده حداقل سه 

ق: ماده 1414، است)فیومی شدهگرچه اسعمالات دیگری نیز برای آن ذکر اند؛ ست در نظر گرفتهبا موضع بحث ا

تواند بیان کند، معنای سوم است؛ چرا که تنها از بین این سه مستعمل فیه، آنچه معنای قاعده غرور را می .غرر(

شود و به تعبیر ادبی، مفعول دارد. تواند نسبت به شخصی واقع غرور به معنای خدعه، از افعال متعدی بوده و می

تواند در این نقطه از بحث مؤثر باشد. همچنانکه اما دو معنای نخست در عین قرابت به معنای سوم، لازم بوده و نمی

ابن  غرر« دارند.المصادری مجزا تحت عنوان »الغرة« و » ،از معنای سوم است و دو معنای اول »غرور«اصولا مصدر 

ئیس اللغة به ذکر استعمالاتی در معانی مثال، نقصان، آزادی برده، سفیدی و کرمَ اکتفاء کرده و فارس نیز در مقا

ق: ماده 1404این ماده در خدعه و فریب که کاربرد فراوانی نیز دارد نپرداخته است.)ابن فارس،  تبه استعمالا

 .غرر(

برخلاف دو کتاب قبل، ابن منظور در لسان العرب، به تفصیل، معنای خدعه و فریب را بررسی نموده و امثله فراوانی 

و قد قال الفراء: غَرَرْتُه غُروراً، قال: و قوله: وَ کند؛ از جمله: از آن به صورت مستقل و یا به نقل از سایر ادباء ذکر می

رُورُ، یرید به زینة الأشَیاء فی الدنیا. و الغرَُور: الدنیا، صفة غالبة. أَبو إسِحاق فی قوله تعالى: یا أَیُّهاَ لا یَغُرَّنَّکمُْ بِاللَّهِ الْغَ

الإِْنسْانُ ما غرََّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ أیَ ما خدعََک و سوَّل لک حتى أَضعَْتَ ما وجب علیک و قال غیره: ما غرکّ أیَ ما 

صِیته و الأَمْنِ من عقابه فزیَّن لک المعاصی و الأَمانیَّ الکاذبة فارتکبت الکبائر، و لم خدعک بربِّک و حملک على مع

  ق: ماده غرر(.1414)ابن منظور، تَخفَْه و أَمِنتْ عذابه

با واژه در زبان عرب، که  آید که فریب یا نیرنگن به دست مینامه مهم در زبان عربی، چنیبا ملاحظه این سه لغت

شود، گرچه به صورت مستقیم و صریح دارای عنصر علم و عمد از جانب فاعل آن یعنی شخص غار میغرور، بیان 

ین« از جانب فاعل است. به عبارت دیگر شخص غار از طریق زینت دهی به ئ»تزعملنیست اما همواره همراه با 

بانه در امر خود استفاده فعل خود سعی بر آن دارد که طرف مقابل را فریب دهد و در حقیقت از یک وسیله متقل

شخص  «قصد»ای از توان آن را لازمههای رایج در بحث قاعده غرور، میین« با واژهئنماید. در تطبیق معنای »تزمی

نمایی کند و قاصدا و عامدا در صدد است تا فعل یا قول خود را برای دیگری، جلوهغار دانست. به این معنا که وی 

تواند به د. بنابراین صرف فریب شخص مغرور بدون هیچ اقدام اضافی از سوی غار نمیاز این طریق وی را بفریب
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نیرنگ همراه با عنصر مذکور است؛  یابلکه همه استعمالات این ماده در معنای خدعه  حکایت شودوسیله ماده غرر 

را منحصر در  «غرر»امری که محقق خبیر، حسن مصطفوی نیز بدان اشاره داشته است. وی معنای اصلی ماده 

را از جمله لوازم قطعیه آن  «تحقق تأثیر از غیر»و  «اغفال»کند و حصول غفلت به تأثیر از چیزی دیگر عنوان می

تواند به صورت حقیقی استعمال مجازی بوده و نمی ،در غیر این معنا «غررماده »داند به شکلی که استعمال می

 : ماده غرر(. 1368شود)مصطفوی، 

عرفا و حتی ذاتا ناشی  ،اغفال و تأثیر پذیری از دیگریشود که تحلیل کلمات این مؤلف نیز به این نکته ختم می

که پیش از این بیان شد، شود. بنابراین با عنایت به مطالبی محقق نمی اغفال بدون آناز عمد و قصد غار است و 

قصد همواره قرین با علم است و وقتی غار، قاصد به فریب است پس علم به آن نیز دارد. خلائی که ممکن است در 

بحث از این روایت وجود داشته باشد، این است که سندیت آن مشخص نیست و ممکن است تنها اصطیاد فقها از 

توان چنین گفت که حتی اگر این عبارت تنها اصطیاد فقهاء ورد نیز میمجموعه روایات مرتبط باشد. اما در این م

از روایات دیگر باشد، با وجود توجه آنان به معنای غرور و اینکه علم و قصد از لوازم آن است و حتی نوع چینش 

 ،روایات مرتبطمجموعه لزوم علم و قصد در این قاعده دارد؛ چرا که فهم آنان از از  حکایتلغات این تعبیر، همگی 

نمایند و با توجه به لغات مستعمل در میآن را حکایت  است که چنین تعبیریو نتیجه این فهم، بوده  مطلب این

شود بیشتر به این نکته در بحث تعابیر فقهاء که در آینده ذکر میاین عبارت، این شرط، غیر قابل انکار است. 

: »غرور از اندکردهو عنوان  برخی محققین در این باره مطرح نمودهاشکالی که  ،بنابر توضیحات فوق پردازیم.می

الموسوی شود و در نتیجه علم و قصد در آن شرط نیست«)جمله افعال قصدیه نبوده و بدون قصد نیز محقق می

افعال، چرا که گرچه در صدق عناوین مرتفع خواهد بود؛  (164: 1390و محقق داماد،  269: 1377البجنوردی، 

ین و اغفال شرط است و ئعمد و قصد شرط نبوده و غرور نیز از عناوین قصدیه نیست اما در صدق عنوان غرور، تز

با غرور بدون این دو عنوان خارج از وضع و موضوع له آن است و تحقق این دو عنوان نیز دائما در ملازمت تحقق 

وجه به اجراء اصالة الحقیقه در روایت نقل شده، غرر بر است و قصد نیز از علم خالی نیست. در نتیجه با ت قصد

برخی از معنای حقیقی خود جاری است و در نتیجه باید همراه با علم و قصد باشد تا قاعده غرور اجرا گردد. 

ین در پاسخ این اشکال بیان دیگری دارند که قصدی بودن عناوین افعال با لزوم قصد عنوان تفاوت دارد و قمحق

هرکجا عنوان از وان از عناوین قصدیه است و چنین نیست که ن گفت هرکجا قصد عنوان لازم است، آن عنتوانمی

 (. 225ق:  1428 )فاضل موحدی لنکرانی،باشدقصد عنوان هم لازم نعناوین قصدیه نیست پس 

ین قصدیه نیست عناودر زمره گرچه عنوان غرور  ؛ یعنیاین پاسخ، همان بیان نگارنده است رسد محصلبه نظر می

 قصد لازم باشد. ،اما ممکن است به دلیلی خارج از ذات عنوان

ای در تطبیق ادبیات گفتاری حقوق اسلامی و حقوق ایران، خالی از لطف نیست. به نکته در پایان این بحث، اشاره

عنصر  :شودن میهرگونه فعلی که از جهت مدنی یا کیفری دارای مسئولیت است، بیا «عنصر مادی»تحقق در بیان 

مثل رفتار ارتکابی و رابطه -ثر واقع شود و به عبارت دیگر در اجزاء عنصر مادی معنوی، علی القاعده نباید مؤ

افتد و تنها باید ذات رفتار و نحوه انتساب را بدون توجه به قصد ارتکاب اعم علم و عمد مرتکب مؤثر نمی ،-سببیت

از آنکه عمد یا غیر عمد باشد، در نظر گرفت مگر آنکه علت خاصی اقتضای این امر را داشته باشد. آنچه در حقوق 
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شکل گیری عناوین افعال، قصد را فاقد تأثیر  شود این است که دراسلامی و ادبیات فقهی نیز کثیرا دیده می

رسد کنار به نظر می دانند و برای تحقق فعل، صرف تحقق عنوان، فارغ از قصد، نیت و علم فاعل کافی است.می

ای است که در حقوق امروزی تحت عنوان عدم مدخلیت عنصر همان شیوه ،زدن علم و قصد در تحقق عنوان فعل

توجهی در مباحث مدنی و کیفری توجه به این نکته دارای اثرات جالب  شود.دی بیان میمعنوی در تحقق عنصر ما

 است که طبیعتا این نوشته در صدد بیان آن نیست.

 ب( روایات تدلیس در نکاح

وجود دارد رخداده است، از جانب زوجین یا ولی یکی از آنان  ی کهتدلیسروایات متعددی پیرامون  ،در باب نکاح

 ند در بحث راهگشا باشد. یکی از این روایات، روایتی از رفاعه بن موسی است که از حضرت امام صادقتواکه می

پرسش وی، )ع( در پاسخ به  پرسد. امام، سؤال میواقع شده با زنی که بیماری پیسی دارد)ع( پیرامون حکم نکاح 

ورت فسخ نکاح از جانب زوج)پس از در ص کنند کهقضاوت امیرالمؤمنین)ع( در مورد چنین شخصی را حکایت می

 ،چرا که وی تدلیس نموده است. در ادامه همین روایت ؛دار پرداخت مهریه است، عهدههولیّ شرعی زوجنزدیکی( 

اگر مردی با زنی ازدواج نماید ]و مهریه زن را بلافاصله پرداخت کند[ اما عقد این ازدواج توسط  :فرمایدحضرت می

داند، در این صورت مسئولیت اخذ میزان مهریه برعهده آن شخص ثالث شخصی انجام شود که عیب زن را نمی

  .(407: 1367)کلینی،  نیست بلکه برعهده خود زوجه است.

توان بدان سبب فسخ نمود، م صادق )ع( نقل شده است: تنها عیوبی از زوجین که نکاح را میاما از در روایتی دیگر

بها باشد، آیا کند: اگر زوجه مدخولضرت سؤال میپیسی، جذام، جنون و نوعی بیماری جنسی است. راوی از ح

نزدیکی، مهریه به او  به واسطهشود؟ حضرت در پاسخ فرمودند: گیرد و چگونه پرداخت میمهریه به او تعلق می

]که بدون اطلاع  زوجه که زوج به عنوان مهریه به زن پرداخت کرده است، ولیّ یگیرد اما به مثل مقدارتعلق می

 .(213ق:  1414، زوجه را به تزویج وی در آورده است[ باید غرامت دهد)حر عاملی، از عیب زوج

آن حلبی است نقل شده که حضرت فرمودند: اگر زنی ولایت امر  اویکه ر )ع( از امام صادقروایت دیگری در 

ازدواجش را به مردی از بستگان یا همسایگان خود بسپارد و در حالی که مرد از نقص زن آگاه نیست، آن زن را به 

ه پیش از نزدیکی[ پی ببرد که زن در صدد فریب او بوده و عیب خود را آشکار نکرده است چو ] عقد خود در آورد

 هیچ چیز گیرد واست را از زن باز پس  اختهای که مرد به زن پردباید کرد؟ حضرت در پاسخ راوی فرمودند: مهریه

  .(87ق:  0414بر عهده مرد نیست)ابن بابویه قمی، 

در کتب معتبر ، به نقل از دفتر امام علی )ع( )ع(در نهایت روایتی بسیار روشن و تعیین کننده از همان حضرت

 فردزنی را به عقد ازدواج مردی در آورد در حالی که زن، دارای عیبی است و  هرگاه فردی،ذکر شده است:  روایی

او را فریفته  ترتیبآشکار و بیان نکرده و بدین زوج دار انجام عقد ازدواج بوده است، آن عیب را برای اول که عهده

تواند به شخص اول که زن را به ازدواجش در آورده و زوج میاست، زن ]پس از نزدیکی[ مستحق مهریه است اما 

 (.432ق،  1407)طوسی،  عیب را بیان نکرده است، رجوع نماید

فسخ نکاح  س به عنوان عاملبه صراحت از امر تدلیاز این چهار روایت سه مورد شود در همانطور که مشاهده می

 برد:توان بحث را پیشاز دو جهت می رابطهشده است. در این یاد 
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کند و بدون وجود علم، اولا: واژه تدلیس به شهادت ارباب لغت، تنها در صورت علم و آگاهی فاعل، صدق می

 ق: ماده دلس(. 1410)فراهیدی،  استعمال حقیقی نیست

 ،به عنوان پیش فرض امکان فسخ نکاح در نظر گرفته شده است ر،مذکو عدم علم و جهل زوج در سه روایتثانیا: 

  ی حکم مذکور در روایت، بر فقدان تبیین از جانب زوجه یا ولیّ شرعی اوست.به صورتی که تکیه

در کارایی این دو جهت باید به نکاتی توجه داشت؛ ازجمله آنکه گرچه این روایات در باب خاصی از فقه یعنی 

توان یقین کرد که »تدلیس« به ها میذکر شده است اما با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آنعیوب نکاح 

، یک علت کلی برای موارد عنوان علت فسخ نکاح که از جمله امور مدنی و مستلزم جبران خسارات وارده است

اختصاص به مصداق نداشته و مشابه است. به تعبیر دیگر حکم ذکر شده در این روایات، منصوص العله بوده، 

تواند ها وجود دارد سرایت داد. در حقیقت تعابیری چون »لأنه دلسّها«، نمیتوان به مواردی که این علت در آنمی

که التزاما بر علتی عام دلالت دارد و آن علت عام بر سایر ابواب بیانگر علت اختصاصی باب عیوب نکاح باشد؛ چرا 

ولیّ زن، مرد را نسبت به عیب تدلال است؛ یعنی بیان شده است: »تعبیر صغرای اس این زیرانیز صادق است؛ 

موجود در زن فریب داده است«. این صغرا برای استنتاج، به یک کبرای عام نیاز دارد که بیان کند: »و هر کس 

شد«. به تعبیر دیگر بند باپای ،دیگری را فریب دهد باید به آثار آن؛ از جمله فسخ عقد و جبران خسارات وارده

ست که اختصاص به هیچ بابی ندارد، پیش فرض عبارت وارد شده در این دست از روایات، وجود یک علت عام ا

 بوده است.

قاعده غرور است. همان طور که بیان شد، در این دسته  بااز روایات  هنکته پایانی در این بحث، بیان رابطه این دست

حتی تفاده شده است که با معنای تبیین شده از قاعده غرور تشابه عمیقی دارد و از واژه تدلیس اساز روایات، 

غار و  ؛ یعنی در تدلیس و غرور، مفهوم فریب و خدعه همراه با علم و عمدِای ترادف این دو واژه را دارندادع ،برخی

همگی مستند قاعده  ،اندودهبیان نم «تدلیس»تعلیل به  باای که حکمی را ادله ،مدلّس وجود دارد و با این بیان

غرور خواهند بود. علاوه بر این، روایاتی هم که از مضمون فریب و خدعه به عنوان علت غرامت و جبران خسارت 

اند جمع عمد را لازم دانسته اند و نسبت به علم اطلاق دارند، باید با دسته مذکور از روایات که علم واستفاده کرده

روایات دیگری نیز در باب »نکاح أمة« و »شهادت زور« در ارتباط با موضوع  آن اضافه نمود.نموده و این قید را بر 

 کنیم.ها خودداری میدر وصول به مقصود، از ذکر آن کفایت روایات ذکر شدهوجود دارد که به جهت 

 بنای عقلاء ـ2 

که ناشی را  علاوه بر تقبیح، ضرریعقلاء  .تقبیح فریب و نیرنگ در امور مالی است م نزد عقلاء،از جمله امور مسلّ

های متعددی در این باره مثال ء،فقها کلامد. در ندانقابل جبران دانسته و غار را دارای مسئولیت می ،از غرور است

میهمان دیم کرده و وی میل نماید و وجود دارد؛ از جمله اینکه هرگاه میزبان، اغذیه متعلق به غیر را به میهمان تق

 تواند به شخص غار رجوع نماید. میمتضرر شود، وی ضامن و بدین وسیله نزد مالک اغذیه 

های وارده وی را مسئول زیان اما آنچه در این نوشتار اهمیت دارد این است که بیان شود عقلاء تنها در صورتی

اعمال نماید، اما اگر این قید وجود ا نسبت به مغرور، همراه با قصد و چنیی فریبی رو قصد داشته  داند که علممی
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این نکته  با عنایت به نه تنها از نظر عرف، وی دارای مسئولیت نیست بلکه اساسا غرور، صادق نیست. ،نداشته باشد

شود؛ چرا که به عقیده بسیاری از فقهاء، روایات ، به وجود علم و عمد در شخص غار روشن میسرّ توجه ویژه روایات

کند و تنها بر مستند قاعده غرور، همگی ارشاد به حکم عقل و سیره عقلاء بوده و حکمی تأسیسی را بیان نمی

به نسبت به علم و جهل غار، گذارد. در نتیجه آن دسته از قائلین به عمومیت غرور سیره عرف و عقلاء صحّه می

 ایشان یانوان دلیل قاعده، استناد نمایند و به عبارتی بین دلیل و مدعتوانند به سیره عقلاء به عنمیصورت تام 

. به این توضیح که عقلاء در فرض جهل غار و (222ق:  1428)فاضل موحدی لنکرانی، رابطه تساوی وجود ندارد

 دانند.بلکه آن را مختص حالت علم غار می ، قائل به ضمان غار نیستندمغرور

گرچه عدم تساوی مدعا و دلیل و به تعبیر فنی، اخص بودن دلیل از مدعا، به خودی خود قبیح نیست اما در محل 

م نیروایات باب را بیانگر احکامی ارشادی بداتساوی نباشد و از طرفی نیز بین مدعا و دلیل  بحث اینکه از طرفی

دارد؛ زیرا هیچ دلیل شرعی وجود ندارد که »صراحتا« عدم اشتراط علم در غارّ را بیان کند و چندان هماهنگی ن

روایات مقید بر روایات تواند از جانب قائلین آن، بر این امر وجود داشته باشد، اطلاق ادله و حمل تنها دلیلی که می

توان نمی در نتیجه با علم« ذکر شده است.مطلق و ادعای مصداق و مثال بودن مواردی است که در روایات »همراه 

از طرفی قائل به وجود حقیقت شرعیه در باب غرور بود؛ چرا که فرض بر ارشادی بودن حکم به ضمان در موضوع 

از اعتقاد عرف در این  توان قائل به حقیقت عرفیه در غرور و پذیرش بخشیمذکور است و از طرف دیگر نیز نمی

ئلین به عدم اشتراط باید یکی از این دو امر را اختیار نمایند که یا حکم مذکور را ارشادی ندانند بنابراین قا باره بود.

 و یا اگر ارشادی دانستند باید علم را در غار شرط بدانند.

  ـکلمات فقهاء3 

غار است و یا ها یا پیش فرض بر علم توان مؤیداتی از عبارات کتب فقهاء یافت که در آندر این باره به وفور می

 کنیم.الطائفه در این باره اشاره می شرط مذکور در عبارات ایشان است. به چند مورد از کلمات شیخ

دارد که اگر شخصی، مالی را از غاصب به عاریه گرفت و پس از در بحث عاریه بیان می مبسوطالوی در کتاب 

تواند جبران اقامه نمود، یکی از طرقی که مالک می مدتی، روشن شد که آن مال غصبی بوده و مالک نیز بر آن بینه

را انجام دهد، مراجعه به مستعیر یا دریافت کننده عاریه است. در این بین سخن است که آیا مستعیر خسارت مالش 

تواند به معیر یا عاریه دهنده که همان غاصب بوده است رجوع کند یا خیر؟ در این باره وجهی وجود دارد نیز می

نا بر آن امکان این رجوع وجود دارد؛ زیرا مستعیر با این پیش فرض وارد عقد عاریه شده است که ضمان اجرت که ب

شود که از اساس مال مذکور، غصبی بوده است در حقیقت غاصب و ارش بر عهده او نباشد اما وقتی مشخص می

 . (58: 3، جق1387)طوسی، معیر رجوع نماید تواند بهاو را فریب داده است؛ در نتیجه مستعیر می

تواند این حکم را شاهدی . آنچه میدر این عبارت از مرحوم شیخ طوسی، عقد عاریه بنابر نیرنگ بسته شده است

این است که وقتی معیر مالی را که خود علم به غصبی بودن آن دارد و آن را از طریق  بر محل بحث قرار دهد،

دیگر از کلمات وی در بحث  هد، خالی از علم و قصد فریب نیست. در بخشیدعقد عاریه در اختیار دیگری قرار می

انسانی حر با زنی که به گمانش حرة است ازدواج نماید اما سپس مشخص شود که نکاح أمة، بیان شده است: اگر 
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زیرا اگر أمة بوده است در این صورت نکاح باطل است ]مگر آنکه[ مولای أمة اقدام به فریب مرد کرده باشد؛  ،زن

تواند به این اقدام از وی باشد و أمة را به عنوان حرة معرفی نماید، در واقع او را آزاد کرده است و پس از آن نمی

 (. 254: 4نسبت به فسخ نکاح رجوع کند)همان، ج مرد

و در حقیقت در این فرض با استناد به قاعده غرور، این مرد است که به دلیل فریب خوردن، صاحب حق شده 

 این مورد نیز علم غار در فریب است.  تواند زن را در عقد نکاح خود نگه دارد و عقد باطل نیست. پیش فرضمی

کند اما حکایتگر از اهمیت علم در قاعده غرور در نهایت گرچه وجود این عبارات از فقهاء، صور دیگر را نفی نمی

 اند. است که مؤلفین و عالمان فقه بدان توجه داشته

 یجهنت

اهمیت قاعده غرور در مباحث مسئولیت مدنی، چندان است که بررسی شرائط و اوضاع لازم برای حجیت آن از 

نماید. این نوشته با تمرکز بر شرائط موجب ضمان از طرفی دیگر، مهم می طرفی و رابطه آن با دیگر قواعد فقهیِ

سعی بر آن داشت تا با استفاده از ادله سنتی  ،حجیت و مدخلیت قاعده غرور در جبران خسارات واردهدر لازم 

 ای از بحث که غالبا مورد اختلاف است بپردازد. به نقطهقواعد فقهی، 

 توان تصور نمود:ی بین غار و مغرور با نگاه به علم و جهل آنان میدر رابطهبه صورت کلی صوری چهارگانه 

ر و فریبی که در معامله وجود دارد علم دارند. در این فرض با توجه به علم طرف مقابل، غرور وهر دو به غر. 1

عالم به آن باشد.  ،غرورجاهل به فریب بوده و م ،غار .2 چرا که خود بر این امر اقدام نموده است. ؛یابدتحقق نمی

 تواند مدعیِخود با علم و عمد اقدام بر پذیرش فریب کرده است و نمی ،در این مورد نیز همانند مورد سابق، شخص

قدر متیقن از قاعده غرور  ،جاهل به آن باشد که این صورت ،عالم به فریب و مغرور ،غار .3 علیه غار باشد. ،حقی

جاهل به فریب باشند که در این هر دو  .4 در جبران خسارات خود به غار رجوع نماید.تواند است و یقینا مغرور می

د. محل بحث در این نوشته، همگی ندارتردید  غرور و عمومیت ادله نسبت آنعنوان صورت بین محققین در صدق 

یقینا داخل در این قاعده با پیش فرض حالت اخیر بوده است؛ چرا که صور قبل یا یقینا خارج از قاعده غرور و یا 

هستند. در جهت میل به هر یک از محتملات بحث، باید به ادله فقهی که ریشه این قاعده است رجوع شود. از 

ترین این ادله، روایاتی است که از منبع وحی و به واسطه اهل بیت علیهم السلام نقل شده اند. در زمره جمله مهم

شناسد و جبران خسارات وارده بر ر به غار را به رسمیت میحق رجوع مغرو این ادله روایت نبوی مشهور است که

داند. این روایت خواه به شکل صحیح به معصومین)ع( منتسب شود و یا اینکه آن اثر فریب را از حقوق مغرور می

رسیدن به هدف را اصطیادی از مجموعه روایات بدانیم، حاوی دو تعبیر »غار« و »مغرور« از ریشه غرور است که در 

کند که گرچه ماده »غرور« از عناوین این نوشته، پر اهمیت است. مراجعه به کتب لغت، این حقیقت را بیان می

مستلزم وجود قصد و  ،که لوازمی است دارایاین واژه قصدیه نبوده و در ذات این واژگان، قصد نهفته نیست اما 

هرگز محقق  ،بدون وجود این دوغرور است که  «اغفال»و  «ینزئ»تعمد اند. لازمه غیر منفک از غرور، دو عنوان 

قصد و عمد نیز هیچ گاه جدای از آگاهی نبوده و با در نظر گرفتن این نکته و عنایت به این واقعیت که  شود. نمی

این روایت رسد. بنابراین با استفاده از همواره قرین آن هستند، لزوم علم و قصد در فاعل غرور )غار( به اثبات می
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علاوه بر این روایت، روایات دیگری نیز در ابواب مختلف فقهی  نماید. مشهور، شرط علم در قاعده غرور، ضروری می

تواند مشکلات روایت سابق را که در سند آن تردید وجود داشت، برطرف از جمله عیوب نکاح ذکر شده است که می

 -که به اذعان اهل لغت مترادف یا قریب المعنا با غرور است-تدلیس  نماید. در این دسته از روایات، غالبا از واژه

قرائن از جهت لغوی همواره دارای عمد و قصد است، اما در این روایت  هرچندواژه تدلیس استفاده شده است. 

س، شمرد. پس با عنایت به ترادف غرور و تدلیوجود آگاهی و عمد را در شخص »مدلّس« لازم می روشن دیگری نیز

. تنها مشکلی که این دسته از روایات در تحصیل مقصود آیدباید دارای عمد باشد تا مسئولیت بر عهده وی  نیز غار

تواند با آن روبرو باشد، عدم عمومیت آن نسبت به سایر ابواب فقهی است که با وجود سیاق تعلیل به کار گرفته می

وصف مشعر به علیت و تعلیل صریح به کار رفته در روایات،  ها این مشکل نیز قابل رفع است؛ چرا کهشده در آن

دلیل دیگری که در حقیقت  .دهدقرار میحکمی منصوص العلة ظاهر در عمومیت تعلیل داشته و آن را به مثابه 

 ،مهمترین مستند قاعده غرور و بیانگر شرائط لازم برای آن است، سیره عقلاء است. عرف و عقلاء تنها در صورتی

علم به فریب داشته و عامدا اقدام به نیرنگ علیه مغرور نموده  ویداند که را در مقابل مغرور ضامن میشخص 

در غیر این صورت، هرچند  ،داند که چنین علم و قصدی وجود داشته باشدبلکه در صورتی غرور را محقق می ،باشد

در این حالت، قاعده غرور را مستندی برای  توانمتضرر شده و باید زیان وارده به او جبران شود اما نمی ،شخص

لازم  وجود مسئولیت مدنی دانست بلکه باید با مراجعه به سایر قواعد و اصول عام، اقدام به جبران خسارت نمود.

و هر آنچه عرف بدان اشاره داشته را  استهمگی ارشادی  ،ذکر است به عقیده بسیاری، روایات وارده در باب غرور

پیش فرض قصد و با ای در این رابطه رسد فقهاء نیز با ذکر امثلهدر نهایت به نظر می مورد امضاء قرار داده است.

 در غرور داشته اند. و قصد اشاره به اشتراط علم برسعی علم غار، 

ط علم و عمد در غرور، کافی نباشد، لزوم اخذ به ت شرنکته نهایی آن است که حتی اگر ادله ذکر شده برای اثبا

تواند در رسیدن به مقصود که همان اکتفاء به مورد علم و قصد غار قدر متیقن در مقام شک در احراز موضوع، می

توان به عمومیت عام استناد نمی ،؛ چرا که در صورت شک در صدق عنواناست، مورد توجه قرار گیرد
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